
ــوان  ــ ــل ســـجـــادپـــور- ج ــی ــل ــدخ ــی س
پرایدسواری که با قمه کشی در خیابان، 
ــده بــود،  مــوجــب وحــشــت شــهــرونــدان ش
درحالی با شلیک پلیس جان باخت که 
مقدار زیادی مواد مخدر از نوع »گل« نیز از 

درون خودروی وی کشف شد.
فرمانده انتظامی مشهد شب گذشته در 
تشریح ایــن ماجرا به »خــراســان« گفت: 

حــدود ساعت 19:30 )دیشب( برخی 
شهروندان در تماس با پلیس 110، از قمه 
کشی یک جوان در بولوار امامت مشهد 
ابراز ناراحتی و اظهار کردند از فریادهای 
این »قداره بند جوان« دچار وحشت شده 

اند.
پی  در  ــزود:  افـ نگهبان  احمد  سرهنگ 
ــن خبر و بــا توجه بــه اهمیت  دریــافــت ای
موضوع، بی درنگ نیروهای 
گــشــت انــتــظــامــی کلانتری 
سجاد، به سوی بولوار امامت 
ــد و در نبش  ــردن ــت ک ــرک ح
خیابان امامت 16 به جوان 
قمه به دستی رسیدند که با 
فریادهای وحشتناک، آرامش 
و آسایش محله ای را به هم 

ریخته بود.
انتظامی مشهد  مقام ارشــد 
تصریح کرد: به محض این که 
خــودروی ماموران انتظامی 
در محل متوقف شــد، جوان 
»قداره بند« به سوی خودرو ی 
پرایدی دویــد که در حاشیه 
خیابان پــارک کــرده بــود. در 
این هنگام نیروهای انتظامی 
بــا مشاهده پــلاک مخدوش 

پراید که یکی از اعداد آن تغییر یافته بود، 
به جوان مذکور دستور »ایست« دادند تا 
از فــرار وی جلوگیری کنند اما آن جوان 
با تهدید نیروهای گشت انتظامی، پشت 
فرمان خــودرو پرید و مسافت کوتاهی را 
در حالی طی کرد که ماموران انتظامی با 
سرعت خود را به پراید رساندند و با شلیک 
تیر هوایی اخطار »توقف« دادند اما راننده 
جوان با پرتاب قمه به سوی افسران گشت، 
فرمان خودرو را به طرف آن ها چرخاند و 
برای گریز از چنگ قانون، از روی انگشتان 
پای یکی از نیروهای انتظامی عبور کرد و 

به فرار ادامه داد.
سرهنگ نگهبان با اشاره به شلیک آخرین 
تیر هوایی، گفت: در این هنگام بود که یکی 
از افسران گشت کلانتری سجاد، خودرو را 
هدف گرفت و گلوله ای را شلیک کرد اما 
این گلوله بر پیکر راننده فرود آمد و او در 

دم جان سپرد.
»کلیددار امنیت شهر« اضافه کــرد: در 
بازرسی از داخل خودروی پراید، مقادیری 
مواد مخدر از نوع »گل« که به صورت بسته 
ــود، به  ــروش جاساز شــده ب هــای آمــاده ف
همراه تــرازوی دیجیتالی و 2 قبضه قمه 
کشف و ضبط شد. رئیس پلیس مشهد با 
بیان این که با صــدور دستورات ویــژه ای 

از سوی قاضی غلامحسن الوندی 
)قاضی شعبه اول دادسرای نظامی 
مشهد( جسد این جوان حدودا 27 
ساله برای انجام معاینات دقیق، به 
پزشکی قانونی انتقال یافت، ادامه 
ریشه  ــرای  ب پلیس  تحقیقات  داد: 
یابی مواد مخدر کشف شده از متهم 
سابقه دار و همچنین ماجرای پلاک 
ــاز شــده اســت و  مخدوش پــرایــد، آغ
بررسی ابعاد دیگر این حادثه زیر نظر 
مستقیم مقام قضایی ادامه خواهد 
در  مشهد  انتظامی  یافت.فرمانده 
پی وقوع این حادثه به قمه کش ها 
و مخلان نظم و امنیت مردم هشدار 
ــداره بندی« و  داد: دیگر دوران »ق

»قمه کشی« به سر آمده است و پلیس در 
برابر هرگونه عربده کشی و اخلال در نظم 
و آسایش مردم، اقتداری وصف ناپذیر را به 
نمایش می گذارد. سرهنگ احمد نگهبان 
تصریح کرد: امروز باورمندان به »امنیت« 
چشم به »اقتدار پلیس« دوخته اند و هرگز 
ــازه نخواهیم داد عــده ای سودجو یا  اج
ــردم خلل  مجرم خطرناک در آسایش م

ایجاد کنند.
وی به سارقان، سوداگران مواد افیونی 
و دیگر خلافکاران توصیه کرد: دست از 

ارتکاب جرم بردارند و مسیر درست زندگی 
را در پیش بگیرند تا رویارویی با قانون را 

شاید برای آخرین بار تجربه کنند.
تاکید  ــال  ح عین  در  نگهبان  سرهنگ 
ــرای »تــوقــف«، یک  ــرد: فــرمــان پلیس ب ک
اخطار قانونی است و سرپیچی از آن گاهی 
عواقب تلخ و جبران ناپذیری خواهد داشت 
مجرمان  یا  خلافکاران  برخی  بنابراین 
به  توجهی  بی  با  که  نکنند  تصور  چنین 
اخطارهای پلیس، راهی برای فرار از چنگ 

قانون گشوده می شود.

حوادث دو شنبه  14 آذر 81401
10  جمادی الاول  1444.شماره 21098

در امتداد تاریکی

حق من این نیست! 
با آن که بی سواد بودم اما برای پیشرفت همسرم از هیچ تلاشی دریغ 
نکردم تا این که او زبان های خارجی آموخت و درحالی به کشورهای 
زیادی سفر کرد که زندگی من دچار فراز و نشیب های عجیبی شد و 

اکنون که توان راه رفتن را از دست داده ام دیگر ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 60 ساله با بیان این که 
شوهرم دیگر مرا نمی خواهد و از خانه بیرونم کرده است اما این حق 
من نیست! به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: چند کلاس در نهضت سوادآموزی تحصیل کردم اما 
همان اندک خواندن و نوشتن را هم از یاد برده ام چرا که از دو سالگی 
نزد مادربزرگم رفتم و در یکی از روستاهای فریمان بزرگ شدم. 
مادرم نیز کودک یتیمی بود که نزد عمه اش بزرگ شده و با پسردایی 
اش ازدواج کرده بود ولی آن ها زندگی خوبی نداشتند. پدرم دوست 
داشت مادرم مانند زنان غربی رفتار کند اما مادرم نمی توانست 
آرایش کند یا بدون حجاب کامل در خیابان راه برود! به همین دلیل 
هم بالاخره پدرم با یک زن جوان و به قول معروف امروزی ازدواج کرد.

آن زمان 13 سال بیشتر نداشتم که سراسیمه و گریه کنان از فریمان 
خودم را به مشهد رساندم تا خبر ازدواج پدرم را به مادرم بدهم چرا که 

او باردار بود و در مشهد تحت نظر پزشک قرار داشت.
بعد از این ماجرا، مادرم و هوویش زیر یک سقف زندگی می کردند و 
من هم نزد مادربزرگم بودم تا این که در یک مجلس عروسی، زن دایی 
مادرم مرا دید و در همان مجلس هم مرا برای پسرش خواستگاری 
کرد. من هیچ وقت »فخرالدین« را ندیده بودم و تنها می دانستم که در 
یکی از شرکت های تولیدی بازاریابی می کند. اگرچه پدرم مخالف 
این ازدواج بود ولی مادر »فخرالدین« توجهی به این مخالفت نداشت 

و بالاخره مرا به عقد پسرش درآورد.
هنوز یک سال از مراسم عقدکنان ما نگذشته بود که پسرم را باردار 
شدم و در منزل مادرشوهرم زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. یک 
سال بعد پدر شوهرم به خاطر بیماری سرطان درگذشت و فخرالدین 
سرپرستی خواهر و برادرانش را نیز به عهده گرفت ولی از آن روز به بعد 
اخلاق همسرم به کلی تغییر کرد و به مردی خشن تبدیل شد تا جایی 
که برادرانش را کتک می زد و با همه درگیر می شد. هر روز در خانه 
جنگ و دعوا بود و من هم زیر مشت و لگد او قرار می گرفتم تا جایی که 
مادرشوهرم مرا مقصر می دانست و اذیتم می کرد. در این شرایط یکی 
از فرزندانم در یک سالگی از دنیا رفت و مرا از نظر روحی و روانی به هم 
ریخت. چند سال بعد سومین دخترم را باردار شدم ولی هنگام زایمان 
کسی مرا به بیمارستان نبرد و به ناچار با »قابله محلی« در منزل زایمان 
کردم. این درحالی بود که لحظاتی بعد از به دنیا آمدن فرزندم، ضعف 
و درد عجیبی در پاهایم به وجود آمد ولی خانواده همسرم معتقد بودند 
این احساس ضعف به دلیل سختی زایمان طبیعی است. خلاصه این 
ماجرا به جایی رسید که طی 6 ماه به کلی پاهایم سست شد و دیگر 
نتوانستم سرپا بایستم! »فخرالدین« مرا نزد پزشکان متخصص زیادی 
برد اما هیچ فایده ای نداشت حتی یکی از پزشکان توصیه کرد که 
همسرم مرا به بهزیستی بسپارد! چون دیگر قادر به راه رفتن نخواهم 
بود! ولی »فخرالدین« با آن پزشک درگیر شد و مرا برای زیارت به 
حرم امام رضا)ع( برد. آن جا یک سیب نذری از پدر و پسری گرفتم و 
با خوردن آن سیب احساس می کردم از نظر روحی و جسمی خیلی 
بهتر شده ام. از آن روز به بعد به سختی راه می رفتم ولی مراقب زندگی 
ام بودم تا فرزندانم احساس کمبود نکنند. در این شرایط »فخرالدین« 
هم به مسافرت های خارجی می رفت و من همه تلاشم را می کردم تا 
او فقط به کارش فکر کند. طولی نکشید که درآمد همسرم بیشتر شد 
و خانه و ماشین و ویلا خرید. فرزندانم نیز بزرگ شدند و به تحصیلات 
عالیه رسیدند اما اوضاع پاهای من روز به روز بدتر می شد. در همین 
روزها وقتی همسرم از یک سفر خارجی بازگشت من باردار بودم که 
این موضوع سوءظن او را برانگیخت و تصور می کرد که من به او خیانت 
کرده ام! چند ماه مورد توهین و تحقیر قرار گرفتم. حتی به بهانه های 
مختلف کتک می خوردم تا این که پسرم به دنیا آمد. او آن قدر شبیه 
پدرش بود که انگار سیبی را از وسط دو نیم کرده باشند! »فخرالدین« 
با ابــراز پشیمانی از رفتارهایش از من عذرخواهی کرد اما ضعف 
عضلانی من به دست هایم رسیده بود و دیگر حتی نتوانستم فرزندم 
را در آغوش بگیرم! خلاصه همسرم دوباره راهی خارج از کشور شد 
و من به بیماری های دیگر هم مبتلا شدم به گونه ای که مجبور بودم 
از ایزی لایف )پوشک بزرگ سالان( استفاده کنم چرا که پاهایم توان 
حرکت نداشتند. فخرالدین که اوضاع را این گونه دید از من بیزار 
شد به طوری که انگار من فقط یک مجسمه در زندگی او هستم. حالا 
»فخرالدین« نه تنها با من حرف نمی زند بلکه می گوید دیگر در قلب 
او جایی ندارم و مرا نمی خواهد! ولی من هم پدر و مادرم را از دست 
داده ام و در این سن و سال نمی دانم به کجا پناه ببرم با آن که عمر و 

جوانی ام را به پای او ریختم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری از سوی 
سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( اقدامات 
مشاوره ای و بررسی های روان شناختی برای این زن 60 ساله در 

دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد

ماجرای شلیک به افیون فروش قداره بند!

 درگیری ۲ راننده تهرانی 
منجر به قتل شد

فردی که در یک درگیری، مرد جوانی را به قتل رسانده بود، بازداشت 
شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، عصر جمعه یازدهم آذر، ماموران پلیس 
در تماس تلفنی با بازپرس کشیک قتل عمد دادسرای امور جنایی، درگیری 
مرگبار دو مرد جوان راننده را در خیابانی در محله شمس  آباد گزارش کردند 
که با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.تیم جنایی در 
محل حادثه با جسد مرد جوانی که راننده یک »خاور« بود، مواجه شدند که 
براثر ضربه چاقو به قتل رسیده بود؛ همچنین عامل این جنایت را که راننده 
خودروی سراتو بود، دقایقی پس از ارتکاب جرم، گشت پلیس دستگیر کرده 
بود.تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، مقتول در حال جمع کردن 
چوب درخت با خودروی خاور خود در خیابان بوده که راننده سراتو جلوی 
وی ترمز کرده و به نحوه توقف وسیله نقلیه ایراد گرفته که همین موضوع 
باعث درگیری مرگباری شده و مرد جوان در این نزاع هدف ضربه چاقو 
قرار گرفته است.متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی، در ابتدا 
منکر ارتکاب قتل شد  اما پس از مشاهده شواهد و مدارک موجود به ایجاد 
درگیری مرگبار معترف شد و گفت که قصد نداشته مقتول را به قتل برساند.

به گزارش تسنیم، با دستور بازپرس کشیک قتل عمد دادسرای جنایی، 
جسد مقتول برای معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات 

توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.

دسیسه سیاه زن تهرانی برای حذف شوهر پزشک!
همسر پزشک طب سنتی برای قتل او آدمکش اجیر کرد.به گزارش رکنا، 
بامداد روز سه  شنبه 29 شهریور، ماموران کلانتری 147 گلبرگ گزارش 
قتل مردی میان سال را به میثم حسین پور بازپرس کشیک قتل پایتخت 
مخابره کردند و تیم جنایی برای رسیدگی به موضوع بلافاصله در محل 
جنایت حاضر شد.بررسی های اولیه نشان می داد که مادر و دختر جوان 
هنگام بازگشت به خانه با جسد خفه شده پدر خانواده مواجه شدند. مقتول 
پزشک طب سنتی بود و در یک مطب در شرق تهران فعالیت می کرد.
همچنین بررسی ها حاکی از این بود که افراد ناشناس با شکستن قفل در 
خانه، وارد آپارتمان شده و با استفاده از سیم مفتول، پزشک طب سنتی 
را خفه کرده و مرتکب جنایت شده اند. در ادامه تحقیقات مشخص شد 
قاتل از خانه مقتول  10 سکه طلا و 10 هزار دلار را سرقت کرده است.در 
حالی که رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران 
در دستور کار بازپرس حسین پور قرار داشت، همسر مقتول چند بار به وی 
مراجعه کرد و در حالی که سعی می کرد خود را نگران و بی قرار جلوه دهد، 
از بازپرس جنایی تقاضای رسیدگی ویژه به پرونده را می کرد.اما رفتار این 
زن برای بازپرس باورپذیر نبود و همین کافی بود که به او شک کند و او را زیر 
چتر اطلاعاتی قرار دهد.در بررسی ها مشخص شد که همسر مقتول، یک 
ماه قبل از حادثه شوهرش را بیمه عمر کرده بود. از طرفی بررسی دوربین 
های مدار بسته اطراف منزل مقتول منجر به شناسایی عاملان جنایت شد 
و آن ها دستگیر شدند.بازجویی از دو مظنون دستگیر شده و همچنین 
همسر مقتول آغاز شد که هر 3 نفر در ابتدا منکر عنوان اتهامی خود بودند.

قاتل ته سیگارش را جا گذاشت و به دام افتاد	 
در یکی از بازجویی ها، بازپرس جنایی از یک متهم سوال کرد که چه 
سیگاری می کشد و او نام سیگارش را گفت. در همان لحظه بازپرس 
پرونده ته سیگاری به او نشان داد و گفت که آن را در پارکینگ خانه 
مقتول پیدا کرده است.سرانجام متهمان که خود را در بن بست می 
دیدند، به قتل اعتراف کردند و مشخص شد که زن، دو متهم را برای به 
قتل رساندن شوهرش اجیر کرده بود.زن جوان در اعتراف به همدستی 
در قتل شوهرش گفت: »حدود 25 سال قبل با همسرم ازدواج کردم اما 
چند سالی بود که به او شک داشتم و گمان می کردم قصد خیانت به من 
را دارد تا این که با یکی از این متهمان در خیابان آشنا شدم و نقشه قتل 
شوهرم را با او در میان گذاشتم. قرار شد در ازای پرداخت 40 میلیون 
تومان نقشه را عملی کند و به عنوان پیش پرداخت به او 4 میلیون تومان 
دادم. شب حادثه در خانه پدری ام جشن قبولی دخترم در کنکور را 
گرفتیم. قبل از بیرون رفتن از خانه این دو نفر را به پارکینگ خانه راه 
دادم و در آن جا مخفی شدند. بعد از رفتن ما بود که نقشه را عملی کردند 
و شوهرم را به قتل رساندند.« متهم به قتل ضمن تایید حرف های زن 
گفت: »دوستم دست و پای مقتول را گرفت و من خفه اش کردم اما 
سرقت پول و طلاها کار ما نبود. همسر مقتول از قبل پول ها و طلاها را 
پنهان کرده بود تا وانمود کند انگیزه قتل همسرش سرقت بوده است.« 
در حالی که متهمان به صراحت به قتل اعتراف کردند، رسیدگی به این 

پرونده در جریان قضایی قرار گرفت.

اختصاصی خراسان

ماجرای قتل هولناک  دختر ۱۷ ساله اهوازی به دست پدرش!
ــل  ــائ ــس ــه دلـــیـــل م ــ ــه اهـــــــــوازی ب ــ ــالـ ــ دخـــتـــر 17سـ
ــدرش با چاقو به قتل رسید.                      ناموسی توسط پ
به گزارش رکنا، یک منبع آگاه اظهار کرد: ساعت 20 غروب 
جمعه 11 آذر مردی 45 ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز 
با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود، خود را به یکی 
از کلانتری های این شهرستان معرفی و بیان کرد فرزندم 
معصومه را که حدودا 17ساله است، به دلیل مسائل ناموسی 
با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملافه پیچیدم و 
در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم 
را به کلانتری معرفی کردم. بلافاصله متهم دستگیر شد 
و مأموران به محل، اعزام و با جسد بی جان دختر نوجوان 

مواجه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل، جسد 
دختر 17ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت. علت 
اصلی وقوع این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست 
بررسی است.قاضی مستشار شعبه 5 دادگاه کیفری یک 
استان تهران درباره انگیزه قتل های ناموسی اظهار کرد: 
دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت 
تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی 
و قبیله ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است. به طور کلی 
این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و 
جغرافیای محل وقوع جرم بستگی و با آن ارتباط مستقیم 
دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل 

وقوع جرم، انگیزه ارتکاب نیز متفاوت خواهد بود.به طور 
مثال در مناطقی خاص در برابر مسائلی ساده نظیر صحبت 
کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آن هم به قصد آشنایی پیش 
از ازدواج، عکس العمل ها و واکنش های بسیار شدیدی از 
سوی اطرافیان دختر مشاهده و توجیهاتی عمدتا نامعقول 
برای آن ابراز شده از جمله این که برای دفاع از آبرو و حفظ 
ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده اند زیرا گاهی 
تصورشان بر این است که با عکس العمل های این چنینی و 
خشونت بار به نوعی اعاده حیث می کنند. اگرچه این گونه 
رفتارها به تدریج سیر نزولی به خود گرفته اما متاسفانه 
گاهی همچنان شاهد چنین حوادثی هستیم.وی با اشاره 

به راه های پیشگیری از وقوع چنین قتل هایی افزود: اگر این 
موضوعات به مشاور ارجاع و از تجربه و تخصص مشاوران 
مربوط استفاده شود، قطعا مفید خواهد بود اما مشکل این 
جاست که ابتدا موضوعی ناگوار اتفاق می افتد و سپس به این 
فکر می شود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که 
علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. باید در جامعه این آگاهی 
ایجاد شود که هر اتفاقی افتاد، حتی درباره عملی که بسیار 
قبیح است، طبق قانون عمل شود. بنابراین ابتدا آموزش 
و سپس ارجاع به کارشناس و مشاور باید سرلوحه کار قرار 
گیرد. البته همه این ها قبل از وقوع جرم است و پس از آن، 

این اقدامات دیگر فایده ای دربر نخواهد داشت.

مواد مخدر کشف شده از  جوان افیون فروش
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